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از عقلانیت تا جنون
نمایش های ابتدایی گروه با مشــکلات و نارسایی هایی اجرا می شد، 
هنوز عروســک گردانان تجربه کافی را برای کار با عروسک های پیچیده  
نداشــتند، گروهی تشکیل نشــده و هماهنگی ها دچار مشکل بود. اما 
غریب پور مأیوس نشــد آن قدر ادامــه داد و پایمردی کرد تا در هر اجرا 
پیشــرفتی صــورت بگیرد و هماهنگــی اجزا به آنچــه او در آرمانش 
در جســت وجوی آن بود نزدیک شــود و پس از «رســتم و سهراب»، 
«عاشــورا»، «مولوی»، «حافــظ» و «لیلی و مجنــون» بالاخره «خیام» 
توانســته نه تنها به اســتانداردهای جهانی اجــرای نمایش های فاخر 
عروسکی نزدیک شود که رهاوردهای نوینی هم برای ارائه داشته باشد 

و این آن ناممکن است که با پایمردی یک تن به نتیجه رسیده است. 
مابین اجراهای غریب پور و نمایش های متعارف عروسکی ایران از 
حیث تکنیکــی تفاوتی عمده و فاحش وجود دارد و مجموعه صوتی 
و بصــری ای که او فراهم آورده دقیق، پروســواس و کاملا حرفه ای و 
در حد و اندازه بهترین نمایش های عروســکی روز دنیاست. همچون 
دیگر نمایش های غریب پور «خیام» هم از مدیریتی بی نظیر و ستودنی 
برخوردار اســت و اجزای بی شــمار آن مانند یک تن واحد هماهنگ و 

دقیق حرکت می کنند و هدایت شده اند. 
جزئی ترین اجزای صحنه و لباس و اکسسوار که به سختی مشاهده 
می شــوند و حتی ممکن اســت با توجــه به فاصله تماشــاگر نادیده 
بمانند؛  به دقت و وسواســی فوق حرفه ای ســاخته و تولید شده اند. تا 
آنجا که جزئی ترین ریزه کاری ها هم نادیده گرفته نشــده و تلاش شده 
مثــلا جزئیات شــاید بی اهمیتی همچون نســیمی آرام بــر بیرق ها یا 
شــاخه های درخت بید مجنون یا بخار برآمده از حوض آب آهنگری، 

بازسازی شود. 
تمام اجزای نمایش به شــکلی مســتقل، زیبا و حرفه ای هســتند؛ 
طراحی عروســک ها، مو و ریش، لباس و سرپوش و دستار و تزیینات، 
صحنه، وسایل و اشــیای صحنه، نور، موسیقی و صدا. اما ترکیب این 
اجزای بی نقص اگرچه در نســبت با بضاعت امروز تئاتر ما پذیرفتنی و 
قابل قبول و حتی قابل ستایش است،  اما در نسبت با آن آرمان گرایی ای 

که غریب پور جست وجو می کند، مواردی قابل اشاره است. 
از ایــن نکته در می گذرم که به اعتقاد بســیاری کــه من نیز از آنان 
هســتم با توجه بــه امکاناتی که تئاتر عروســکی در اختیار می گذارد، 
مناســب تر آن اســت که در این نوع از تئاتر به جای آنکه داستان های 
متعارفی که نیاز به امکانات جادویی و شــگفت انگیز تئاتر عروســکی 
ندارنــد و در اجــرای متعارف تئاتــر صحنه ای نیز قابل اجرا هســتند  
موردنظر قرار بگیرند، آن دسته از داستان هایی که خارق العاده هستند 
و در تئاترهای متعارف صحنه ای امکان بازنمایی مناســبی نمی یابند 
موردنظر باشــند. نظیر آنچه با وجود تمــام امکانات تکنیکی بی نظیر 

و نامحدود سینما اکنون شاید از طریق انیمیشن در حال تولید است. 
حــال ضــرورت و اولویت پرداختن بــه مفاخر ایرانی کــه از قضا 
نســبت به آنان بی  توجهی یا کم توجهی شده و می تواند منشأ و انگیزه 
تفاخر، خودیابی و خودباوری و ارتقای فرهنگی- اجتماعی باشد شاید 
پرداختن به موضوع شــاعران و مفاخر ایرانــی را موجه کند  و انتظار 

مطرح شده را ناوارد. 
اما قطعا لازم اســت به تفــاوت و تازگی اجــرا و مضمون، توجه 
بیشــتری شــود.  به نظر می رســد با وجود پیشــرفت ها و دستیابی به 
هماهنگی بیشــتر در هر اجرا، درحال حاضر تماشای یکی از آثار آقای 
غریب پــور، تماشــاگر را از دیدن دیگر آثار او بی نیــاز می کند، چراکه با 
وجود برخی پیشــنهادات و تصویرسازی های تازه، کلیت اجراها بسیار 

نزدیک و شبیه به هم است. 
از ســوی دیگر برخی تکرارها که به خاطر توجه بیش از اندازه لازم 
به اجزای نمایش (به واسطه بی رمقی متن و داستان) تشدید می شود، 
اندکی خســته کننده و دل آزار اســت و هرچند در این عروســک ها در 
نسبت با اخلاف شان امکانات حرکتی بیشتری ایجاد و فراهم شده،  اما 
مجموعا حرکات عروسک ها به ویژه در نمایش هایی با زمان طولانی یا 
حضور طولانی یک عروســک بر صحنه، یک نواخت و محدود است و 
وقتی قصه امکان خارق العاده ای ایجاد نکند با وجود تمام تلاش های 
در اغلــب موارد موفق در تصویرســازی، این تکرارها خســته کننده و 

آزارنده می شود. 
غریب پور به خوبی از تلفیــق تکنیک های نمایش های ایرانی با این 
تکنیک وارداتی برای جلوگیــری از یک نواختی اجرا بهره می گیرد؛  از 
تکنیک های نقالی و پرده خوانــی و بحرطویل خوانی گرفته تا نمایش 
ســایه و تا موافق و مخالف خوانی و به ویژه اجرای موسیقایی کلام در 
تعزیه. آنچه غریب پور جایگزین اپرت فرنگی می کند از ســنت  تعزیه و 
آوازخوانی ســنتی ایران می آید اما هرچند در هر اجرا نســبت به قبل 
بخش بیشــتری از آوازها قابل دریافت و فهمیدن است،  اما همچنان 

بخشی از جملات و کلمات آوازی نامفهوم است. 
تماشای سکانســی بی نظیر و تأثیرگذار همچون «حسن صباح» یا 
شنیدن بخشــی از بهترین اشعار شعرای ایرانی که حاوی اندیشه های 
نــاب آنــان اســت،  زیبــا و تأمل برانگیز اســت، اما انتظار مــی رود از 
شــخصیت پردازی مشــابه پرهیز و تفاوت میان شــاعران به درســتی 

پرداخت و ارائه شود. 
خیام غریب پور بیش از اندازه به مولوی نزدیک است و این با وجود 
تفاوت عظیمی اســت که در دیدگاه این دو شــاعر وجود دارد. با خیام 
رباعی سرا روبه رو نیســتیم، خیام غریب پور مثنوی گوی است و... شاید 
یک علت چنین برداشــتی از شــخصیت، علاوه بــر تمایلات احتمالی 
و متداول عرفانی در شــخص غریب پور امروز، به موســیقی (انتخاب 
و هارمونی ســازها و دســتگاه های آوازی) بازگردد کــه با وجود آنکه 
به شکلی مستقل زیباست ابدا در خدمت معرفی ویژگی شاعر نیست. 
از سوی دیگر انتخاب کارگردان که بخشی از آن ناشی از محدودیت ها 
و تمایل عروســک های نخی به حرکات چرخشی و سماع گونه هست،  

نیز بر این تأثیر به نظر نامطلوب می افزاید. 
اما شــاید بتوان مهم ترین مشــکل فعلی نمایش های غریب پور را 
انتخــاب قصه و به ویژه پرداخت و نــگارش متن عنوان کرد. غریب پور 
توانســته است عمده مشکلات شــکلی و اجرائی را پشت سر گذاشته 
و تمامــی جنبه های فوق العــاده پیچیده تکنیکــی و اجرائی نمایش 
آرمانی اش را ارتقا دهد و هماهنگ ارائه کند و اگر موفق شــود در کنار 
تمام این هنرمندان و تکنیسین ها، نویسندگان مناسب نیز کشف، تربیت 
و معرفی کند، آنگاه حتی در ارزیابی آرمان گرایانه نمایش هایش نیز به 

کمال مورد جست وجویش بیشتر و بهتر دست می یابد. 
همچنیــن به نظر می رســد همچنان قــدرت و احاطــه جنبه ها و 
دیدگاه هــای عقلــی و خرد او بر جنــون هنری لازم برای رســیدن به 
کمال در هر اثر هنری، ســایه افکنده و جای آن جنون و بی خودی در 
آثارش همچنان خالی اســت. با این همــه غریب پور مدیر و هنرمندی 
قابل احترام و ستودنی است و بی شک در هر اجرا به کمال آرمانی اش 
نزدیک تر می شود. در این تاریکی و با وجود این همه موانع،  او راه خود 

را یافته، قدر و ارزش این مرد را بدانیم.

نگاه

تخریب مجسمه هاي رضا 
اشلقي در پارك شفق

در روزهاي تعطیلي عید قربان خبر 
آمد  دو مجســمه رضا اشــلقي از 
پارك شفق ربوده شــده اند اما بعد 
از تعطیلات کاشــف بــه عمل آمد 
که این دو مجســمه فقــط تخریب 
خواسته اند  شــبانه  دزدها  شده اند. 
چهار قطعه از چیدمان- مجســمه 
انتزاعي رضا اشلقي را از پارك شفق 
بربایند که با ســوت نگهبان پارك پا 
به فــرار مي گذارند و بعد دو قطعه 
که از پایه درآمده و تخریب شده اند، 
پــارك منتقل مي شــوند  انباري  به 
و در ابتــدا مجسمه ســاز مي پندارد 
ایــن دو قطعه را برده انــد اما بعدا 
متوجــه مي شــود فقــط تخریــب 
شــده اند و حالا باید بــا نامه نگاري 
ایــن دو قطعه را بــه محل کارش 
ببــرد و دوباره آنهــا را مرمت کند و 
به محل نصــب فعلي اش در پارك 
شــفق براي نصب دوباره بازگرداند. 
این آثار معلوم نیست به چه دلیلي 
قــرار بوده که ربوده شــوند چون از 
جنس فایبرگلاس و پلاستیك اند و از 
جنــس نقره یا برنز یا هر فلز دیگري 
نبوده انــد کــه قابل ذوب شــدن و 
فروش به شکل فلز را داشته باشند. 
ارزیابي رضا اشــلقي این هست که 
هــم خوشــحال مي شــود از اینکه 
کساني به این اثر علاقه مند شده اند 
که خواسته اند آن را براي خود ببرند 

اما از سوي دیگر اندوهگین مي شود 
چــرا باید یــك اثر که بــراي عموم 
مردم هست این گونه آسیب ببیند و 

تخریب شود.
ایــن  مي گویــد  اشــلقي  رضــا 
چیدمــان برگزیــده پنجمین بي ینال 
مجســمه هاي شهري است که بعد 
بنابــر پیشــنهاد شــهرداري و البته 
حضور مجسمه ســاز و بحث و نظر 
داده هــر دو، بــه توافق مي رســند 
ایــن چیدمان کــه از چهــار قطعه 
فایبــرگلاس برخوردار اســت، براي 
آنکه با فضایــي خاص که منجر به 
ارتباط با مردم شــود، بهتر است در 
گوشــه اي از پارك شفق نصب شود 
چون هم در آنجا نیمکت و دستگاه 
آبخوري هســت و هم مردم در این 
فضا احساس راحتي خواهند کرد و 
براي همین منظــور در آنجا عکس 

یادگاري هم خواهند گرفت.
این مجسمه ساز این آثار را جزئي 
از وجود خــودش مي داند که یکي 
انتزاعي ترین کارهایش هست که  از 
البته در بیشتر کارهایش چیزي بین 
انتزاع و فیگور را با هم ترکیب کرده 
است اما باز هم بر این باور هست که 
مردم مي توانند با ارتباط برقرارکردن 
با آثار انتزاعــي بر باورهاي ذهني و 
قدرت بصري شان و دیدگاه هنریشان 
بیفزایند. بنابراین نصب این نوع آثار 
را در کنــار آثــار پایــه اي و رادیکال 
امري طبیعي مي داند که مردم را با 
تنوع بصري و دیدگاه هنري مواجه 
مي کند کــه به مرور دچار وســعت 
دید بصري خواهند شد و باید چنین 

فرهنگي در بین مردم جا بیفتد.
او معتقــد اســت عمــوم مردم 
و  چیدمــان  و  مجســمه  دیــدن  از 
اســتقبال  تجســمي  رویدادهــاي 
مي کننــد اما اقلیتي هم هســت که 
نه شــناختي از این نوع آثار شــهري 
دارند و نه به اهمیت وجودي شــان 
آگاه هستند بنابراین یا به آنها آسیب 
مي زنند یا آنهــا را مي ربایند. بنابراین 
بــا اطلاع رســاني در برابــر این نوع 
را  به مــرور همه  اتفاقات مي تــوان 
متوجه این نوع تخریب ها و آسیب ها 
و ضرر و زیان هاي اساسي به فضاي 
شــهري کرد چــون در اکثــر مواقع 
هنرمنــدان ســکوت مي کننــد و در 
بي خبري جامعه بارها این تخریب ها 

و دزدي ها تکرار شده است.

فروزان شیرغانی، کارشناس  ارشد نقاشی است. خودش می گوید: «اگرچه 
دوران دانشــگاه برایم گاه به دلیل نبود آموزشی سیستماتیک طاقت فرسا 
بود، اما بســیار آموختم و همیشه معتقدم دانشــگاه هنر مکانی است که 
هنرجو را تنها با مسیر دنیای حرفه ای هنر آشنا می کند. با پایان تحصیلات 
دانشگاه، انگیزه های بیشــتری را در نقاشــی کردن پیدا کردم و در همان 
زمــان بود که جرئت نمایش آثــارم را در گالری ها پیدا کــردم». او بعد از 
اتمام دانشــگاه، علاوه بر پیگیری نقاشی و برگزاری نمایشگاه های مختلف 
و همچنین تدریس نقاشی و طراحی در دانشگاه، در نمایشگاه های متعدد 
گروهــی در داخل و خارج از ایران شــرکت کرد، اما زندگــی در آمریکا و 
برگزاری نمایشــگاه های مختلف در این کشور تجربیات و ابعاد جدیدی از 
زندگی را برایش رقم زد. او فعالیتش در آن ســوی مرزها را با مجموعه ای 
جدید با تکنیک طراحی و ویدئو شــروع کرد که بخشی از آنها را تاکنون در 
هشت نمایشــگاه گروهی در لس آنجلس و سان فرانسیسکو نمایش داده 
است. با او درباره نمایشــگاه های اخیرش که با استقبال گرم مواجه شده 

به گفت وگو نشسته ایم. 

به نظر می رســد که بطری ها شمایلی از انسان امروز هستند که شما  �
به اشکال مختلف به آنها پرداخته اید، همین طور است؟! 

بله، مجموعه آخر من که همچنــان ادامه دارد مربوط به بطری های 
پلاســتیکی فشرده شده ای  اســت که برای من تصویری نمادین از انسان و 
سرگشتگی های اوست. انسانی که هرروزه در زیر بار فشارهای خودخواسته 
و تحمیلی زندگی دفرمه، فشــرده و مدفون تر می شود و چون از زیر فشار 
و تراکم هوا خلاص می شــود، آرام آرام از میان لایه های تلنبارشده راهی 
می گشاید، دمی تازه می گیرد و به تدریج از خود پر می شود. اینها فرم هایی 
نمادین هســتند که بدون اشاره مســتقیم به موضوع، می توانند از طریق 
ارتباط با احساسات جمعی مخاطبان، بیانگری و تأثیرگذاری داشته باشند، 
چون بر وضعیتــی تأکید می کنند که در دنیای امروز تمی آشناســت و از 
فرمی بهره می گیرد که برای مخاطب تداعی های آشــنا، اما غیرمســتقیم 

دارد. 
ایده بطری های فشرده از کجا آمد و چطور پرورده شد؟  �

ایده به تصویرکشیدن بطری ها، از بطن شرایط زندگی فعلی ام به وجود 
آمد. خارج شــدن من از ایران، آشنایی با مشــکلات نوظهور زندگی جدید 
و دغدغه هــای آن باعث می شــد تا هرروز با بطری هــای آب که در حین 
کار پس از نوشــیدن فشــرده می کردم و روی میــز کارم ردیف می کردم، 
بیشــتر همذات پنداری کنم. با تماشای این بطری ها خودم را می دیدم که 
با هجرت از خانه ام گاه به شــدت در زیر فشــار لایه هــای نوظهور زندگی 
جدیــد مچاله و تکیده می شــدم و هرازگاهی در خلوتــی غریب از میان 
توده های درونم دمی باز می کردم و در خود نفســی تازه می کشیدم و به 
طرزی عجیب از هر وزنی ســبک می شدم. هر روز که می گذشت، فرم ها و 
اشــکال این بطری های فشرده شده برایم جذاب تر می شد و کم کم شروع 
بــه مطالعه فرم آنها با تکنیک های متفاوت طراحی و همچنین ســاخت 

ویدئو های کوتاه از پروسه مچاله شدن آنها کردم. 
در نمایشــگاه ها و آثار قبلی تان هم به اســتفاده از اشیا و بازنمایی  �

زندگی انسان معاصر از طریق آنها پرداخته بودید؟ 
طبیعت بی جان برای من همیشــه جذاب بوده. طبیعت بی جان برایم 
جایی اســت که با خروج انســان از متن تصویر، گفت وگویی تازه از طریق 
اشــیا و با زبان نمادین آنها آغاز می شود. بله در نمایشگاه قبلی من نیز با 

عنوان خیرگــی، به نوعی از عینک و تغییر کارکــرد آن در بینایی به عنوان 
ابزاری برای بازنمایی زندگی انسان معاصر استفاده شده بود؛ عینک هایی 
که با بهره گیری از عناصر اســتعاری و نمادین، از زندگی روزمره و کارکرد 

معمولشان جدا شده اند. 
شما چندسالی است از ایران دور هستید. دوست دارم بدانم دوری  �

از ایران چقدر روی محتوای آثارتان تأثیر گذاشته است؟ 
اگرچــه ذهنیت و نگــرش هر هنرمندی بیــش از هرجایی، از بســتر 
محیطی که در آن متولد شــده و رشــد یافته، تغذیه می شــود، اما این به 
این معنا نیست که لزوما منبع الهام هنرمند وابسته به جغرافیای خاصی 
است، همان طور که خواندن یک کتاب یا دیدن یک فیلم خوب می تواند از 
زندگی چندســاله در یک جامعه یا تحصیل در فضای دانشگاهی خاصی 
الهام بخش تــر باشــد. بنابراین با تغییر محیط و زندگــی در فضای جدید، 
این نگــرش در روزمره ترین بخش ذهنی هنرمند نیز تغییر خواهد کرد که 

پدیده ای کاملا طبیعی اســت. بله در آثار من هم بالطبع این اتفاق افتاده 
اســت که بخشی از این تأثیر می تواند به فرصتی برگردد که برای مشاهده 
از نزدیک و آشنایی با آثار متنوع هنری و نحوه بیان هنرمندان از این طریق 
برای من فراهم شــد، اما بخش دیگر این تأثیرهــا مربوط به چالش های 
فرهنگی و دغدغه های فکری است که با ورود به محیط اجتماعی جدید 
در تفکــر من و به تبــع آن در آثارم به وجود آمده اســت که به گمانم به 

رویکردهای معاصر و زبانی جهانی نزدیک تر شده است. 
می دانم که نمایشــگاه های گروهی مختلفی را با هنرمندان مهاجر و  �

غیرایرانی در آمریکا برگزار کرده اید. درحال حاضر نگاه به هنر مهاجرت 
و هنرمنــد مهاجر چگونه اســت؟ محتوای آثار، مطلوب کشــورهایی 

همچون آمریکاست یا خیر؟ 
بله متأســفانه این کشورها به دلیل بافت سیاســی و اجتماعی ای که 
دارند همواره این ســلیقه رایج و نگاه از بیرون را در انتخاب و نمایش آثار 
هنرمندان خاورمیانه ای داشته اند و اغلب آثاری که به واسطه کیوریتورها 
یا کلکتورهای داخلی و خارجی در نمایشــگاه ها و موزه های آمریکایی به 
نمایش گذاشته می شوند در دامن زدن این نگرش مورد پسند بازار بی تأثیر 
نیستند، اما نمایشــگاه هایی که به واسطه ارتباط میان خود هنرمندان و بر 
اســاس دغدغه های فردی آنها شــکل می گیرند، عموما کمتر به این نوع 

بازنمایی های کلیشه ای از خاورمیانه ای بودن دست می زنند. 
آیا زاویه دید یک «هنرمند زن مهاجر و دور از وطن» در آثار شــما  �

غالب است؟ 
همان طــور که قبلا اشــاره کــردم، تغییر محیط و تأثیــر آن در نگرش 
هنرمند کاملا طبیعی اســت و بدون شک رویکردهای زنانه در کیفیت های 
فرمالیســتی و مفهومی آثار هنرمنــدان زن اجتناب ناپذیر اســت. من در 
کارهایم بر اســاس کیفیت و نگرش های ذهنی ام به مرور از نشــانه های 
تصویــری که به طور مســتقیم بــه زنان اشــاره می کند، فاصلــه گرفتم؛ 
به طورمثال در مجموعه های اول من که مربوط به ۱۰ ســال پیش و پروژه 
کارشناسی ارشد من اســت، (بررسی تطبیقی تصویر زن میان دوره روکوکو 
و قاجاریــه) بازنمایــی این دیــدگاه زنانه با توجه به  عنوان رســاله بارز و 
قابل درک اســت، اما کم کم این نشــانه ها جایش را به متن فرمالیســتی 
اثــر و کیفیت روانی پدیدآورنده اثــر داد؛ همچنان که در مجموعه عینک، 
پرتره ها مســتقیما به جنسیت خاصی اشــاره ندارند و در مجموعه اخیر 
نیز – بطری های فشرده شده - این دیدگاه زنانه و مسئله دوری خالق اثر از 
موطن را بیشتر در جنبه های فردی، کیفیت های ذهنی و شاید تحلیل های 

فرمالیستی اثر می توان دید. 
این طور که پیداســت، بازنمایی فضای شــهری و همچنین ابزار و  �

وسایل روزمره روز به روز در آثار تجسمی از جمله نقاشی بیشتروبیشتر 
می شود، دلیل آن را در چه می بینید؟ 

به نظر من هنر از میان ســاده ترین پدیده های روزمره پیرامون ما شکل 
می گیرد. انگیزه توجه به مضامین روزمره و بازتولید آنها، اگر برای پرهیز از 
ایده پردازی و مفهوم ســازی های پرطمطراق باشد و در جهت نزدیک شدن 
به پتانسیل های فردی هنرمند قدم بگذارد، راهکار خوبی است، اما از سوی 
دیگــر، اگر این مضامین به عنوان ابزاری برای ارائه رویکردهای بی مایه هنر 

معاصر تلقی شود، می توانند بسیار خطرناک باشند. 
درباره نمایشــگاه «بــدون عنوان، بــدون مرز» کــه به تازگی در  �

لس آنجلس برگزار شد، توضیح بدهید... .
این نمایشــگاه به نمایشــگاه گردانی من در اوایل تابستان سال گذشته 
برگزار و در آن کوشش شد از آثار هنرمندانی که دایره فعالیت هنری آنها 
از کلیشــه های مضامین موردپســند در خارج از ایران فاصله دارد، بهره 
گرفته و در معرض عموم قرار داده شــود. به نظرم این نمایشگاه به دلیل 
توجــه به رویکردهای فــردی هنرمندان از اســتقبال خوبی میان جامعه 

هنری ایران و آمریکا برخوردار شد. 

گفت وگو با فروزان شیرغانی، نقاش
هنر از ساده ترین چیزها شکل مى گیرد

«امــروزه بی ینال هــا عرصــه ظهــور هنــر معاصر 
بین المللــی هســتند. در دهکــده جهانی هنــر معاصر، 
بیــش از صــد بی ینال در شــهرهایی مانند ســائوپائولو، 
ســیدنی، مسکو و اســتانبول وجود دارند که رقابتی دائم 
در همکاری بــا کیوریتورهای مطرح و هنرمندان بزرگ را 
از ســر می گذرانند و این رویدادها تأثیر مهمی بر صنعت 
توریســم، ایجاد پایتخت فرهنگی، گردش مالی شــهر و 

افتخارات محلی می گذارند».۱
پیشــرفت کیفــی و کمــی در برگــزاری رویدادهــا و 
بی ینال های هنری در منطقه با ســرعتی قابل توجه رو به 
فزونی اســت. رویدادهایی مانند بی ینال شارجه، بی ینال 
استانبول، بی ینال لاهور و... با بهره گیری از مباحث به روز 
تئوریک و عملــی و تیم های مختلف، در هر دوره کیفیت 
و نوآوری های تازه از خود نشــان می دهند، حال آنکه با 
توجه به زیرساخت های فرهنگی- هنری (مدارس دولتی 
و خصوصی هنر، موزه ها، انتشــارات هنری و...) و صحنه 
هنری فعال در ایران و پتانسیل بازخوانی شهرهای ایرانی 
از طریــق معماری آنهــا در این رویدادهــا، توقع می رود 
کــه ایران نیز در این رقابت جایــگاه ویژه ای را از آن خود 
کرده باشــد کــه نکرده اســت. طبقه بنــدی بی ینال ها و 
نمایشــگاه های ادواری هنری بر اساس مدیوم، شاید تنها 
هنــوز در ایران به صورت خطایی مکرر انجام می شــود. 
بی ینال مجسمه سازی، بی ینال نقاشی، بی ینال سفالگری 
و بسیاری بی ینال های دیگر این خطای مکرر استراتژیک را 
هر دو سال یک بار و گاهی هر شش سال یک بار به منصه 
ظهور می رســانند. این نوشته بنا ندارد به مبحث کیفیت 
هنری آثار ارائه شــده در هفتمین بی ینال مجسمه سازی 
تهران (که بسیار جای بحث و بررسی دارد) بپردازد و تنها 

از منظر کیوریتوریال و اجرائی نکاتی را مطرح می کند. 
 شش سال از برگزاری ششمین بی ینال مجسمه سازی 
تهران می گذرد و هفتمین بی ینــال با عنوان «وضعیت» 
در مــوزه هنرهای معاصــر تهران در تاریخ ۱۴ شــهریور 

۱۳۹۶ آغاز شــد. اصولا در رویکردهای معاصر به مبحث 
برگزاری رویدادهای هنری، زاویه دید تیم کیوریتوریال در 
شــکل گیری رویداد پراهمیت ترین مبحث است و چرایی 
و چیستی این رویداد در راســتای آن نگاه قابل بررسی و 
توجیه اســت. این نگاه در یک بیانیه مجمل و کوتاه با دو 
بند دوم و ســوم تقریبا یکســان برای بی ینال هفتم بیان 
شده اســت، اما بی ینال هفتم مجسمه در ارتباط با ارائه 
خوانش تازه از فضای موزه هنرهای معاصر عقیم مانده 
اســت، گرچه در بیانیه نمایشــگاه آمده: «آثار دوسالانه 
هفتم چالشــی زمانی- مکانی دارند و کارکرد مدرنیستی 
مــوزه ای را که عنــوان معاصــر دارد در وضعیتی متغیر 
قرار داده اند...»، چراکه نه این وضعیت مثالی، در کارکرد 
مدرنیســتی موزه تغییری ایجاد کرده و نه بسیاری از آثار 
این بی ینال پتانســیل ایجاد هرگونه چالشــی؛ چه زمانی، 

چه مکانی و مفهومی را در خود دارند. 
در سه بار بازدید از نمایشگاه (روز دوم – روز چهارم - 
روز دهم) امکان تعامل با برخی آثار اینتراکتیو نمایشگاه 
مهیا نبــود؛ یا صدایی خارج نمی شــد، یــا چرخ دنده ای 
نمی چرخیــد، یا چرخ دنده ای هــرز می چرخید. عناوین و 
اطلاعات مربوط به بســیاری از آثار در روزهای اول وجود 
نداشــت کــه در این ۹ روز بــه مرور تکمیل شــدند و اثر 
پرابهت محمدحســین عماد، به دلیل ســقوط و تخریبی 
عمیق (احتمالا به دلیل عدم بررســی تکنیکی نوع نصب 
اثر)، در آخرین بازدید با یک مینیاتور آن اثر جابه جا شــده 
بود. ســوای سؤالات مفهومی بسیار درباره انتخاب آثار و 
قراردادن آنها در جایگاه مجســمه، نبــود هرگونه کتاب، 
راهنمای چاپی و نقشه یا اپلیکیشن، مخاطب را در یافتن 
برخی آثار نمایشــگاه بی مدد می گذارد و احتمال ندیدن 

بسیاری از آثار نصب شده در فضای خارجی موزه محتوم 
اســت. سؤال اساســی تر این بود که آیا آثار «بیضی با دو 
گوشه» از هنری مور و «ماهی نارنجی» از الکساندر کالدر 
که متعلق به گنجینه موزه هستند و به ترتیب در راهروی 
گالری ۵ به ۶ و در مرکز رمپ اصلی موزه نصب شده اند، 
به عنــوان تنهــا آثار غیرایرانــی، جزئــی از بی ینال هفتم 

مجسمه سازی هستند و اگر هستند یا نیستند، چرا؟ 
ایــن نواقــص به وضــوح نقصــان حضور یــک تیم 
کیوریتوریــال متخصــص و عوارض جانبــی این نقصان 
را نمایان می کنند و تمامی این ســؤال ها و حســرت ها و 
آه ها، آرزویی همیشگی را بیشتر قوت می بخشند؛ آرزوی 
بی ینال تهران؛ بی ینالی معاصر و فارغ از دسته بندی های 

مدیومی و انجمنی. 
۱- هنری نویندورف – سردبیر آرت نت - ۲۰۱۶

نقدی بر هفتمین بی ینال مجسمه سازی تهران

سؤال ها و حسرت ها
 على بختیارى

 سمیه قاضى زاده

ایده به تصویرکشیدن بطری ها 
از بطن شرایط زندگی فعلی ام به وجود آمد. 

خارج شدن من از ایران آشنایی با مشکلات  نوظهور زندگی جدید 
و دغدغه های آن باعث می شد  تا هرروز با بطری های آب  که 

در حین کار پس از نوشیدن فشرده می کردم 
و روی میز کارم ردیف می کردم، بیشتر همذات پنداری کنم


